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اشــــاره
خوانندگان عزيز به ياد دارند كه 
در شمارة 8 سال گذشته (ارديبهشت 
ــوادآموزي  با عنوان«س ماه) مقاله اي 
ــازي اجتماعي» از  ــه آگاه س ــه مثاب ب
محمدباقر پيري دربارة پائولو فريره 
به چاپ رسانديم. مقاله اي كه اكنون 
ــت  مي خوانيد نيز در همان مقوله اس
ــر تكميل مقالة  ــا آن را به خاط و م

ــه نياز به  ــاپ كرديم. آن چ ــماره چ ــي در اين ش قبل
ــة پائولو فريره به  ــت كه انديش توضيح دارد، اين اس
سال هاي دهة 60 به بعد قرن بيستم، يعني حدود 50 
ــال پيش تعلق دارد و در فضاي جهان در آن زمان،  س

يعني عصر جنگ سرد، مطرح شد. 
در واقع، فريره از زاوية مبارزات ضد امپرياليستي 
ــورهاي  ــتم ديدگان و محرومان كش و حمايت از س
جهان سوم به موضوع آموزش و پرورش مي نگريست. 
البته نظرات او اثر گذار شد و مورد توجه بسياري از 

ــع جهاني قرار گرفت و حتي  مجام
او به عنوان مشاور تعليم و تربيت 
ــوراي جهاني كليساها دعوت  به ش
ــبختانه به نظر مي رسد،  شد. خوش
ــه دنبال آن  ــه پائولو فريره ب آن چ
ــياري از نقاط  ــود، امروزه در بس ب
ــت. چه، در  ــان تحقق يافته اس جه
كشور خودمان ايران نيز شاهديم 
ــبت به  ــى، نس كه فضاهاي آموزش
فضاهاي آموزشي در زماني كه فريره در آن مي زيست، 
ــده است و امروزه معلمان، عموماً  بسيار متفاوت ش
ــبت صميمانه تر،  با دانش آموزان خود روابطي به نس
ــاركت پذيرتر و آگاهي بخش تر دارند. بر عكس  مش
ــز، دانش آموزان با معلمان خود روابط صحيح تري  ني
ــال، اميدواريم دو مقاله اي  برقرار مي كنند. به هر ح
كه در اين زمينه در رشد معلم به چاپ رسيده است، 
ــكاران ما به تغيير و تحول در  بتواند در نگرش هم

آموزش و پرورش مؤثر واقع شود.
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ــته ترين نظريه پردازان آموزش   پائولو فريره1يكى از برجس
ــوف تعليم و تربيت برزيلى است   و پرورش انتقادى2 و فيلس
كه انديشه هايش در شكل گيرى و نظام دهى به نظرية انتقادى 
ــهم به سزايى داشته است. او يكى از  در آموزش و پرورش س
برجسته  ترين و احتمالاً مشهورترين آموزگار آموزش و پرورش 
ــت كه آموزش انتقادى به روش آگاهى بخشى3 را  انتقادى اس
طراحى و اجرا كرده است. او از آموزش رسمى و سنتى انتقاد 
ــى مى داند كه خصوصاً در  ــت و آن را تعليماتى منف كرده اس
ــعه نايافته، به ابزارى براى سركوبى انسان ها بدل  جوامع توس
ــده است. وى معتقد است، بايد آموزشى به افراد ارائه شود  ش
ــب اراده باور كنند و  ــه بتوانند خود را به عنوان فردى صاح ك
ــد. اما اين تغييرات  ــاخت جهان و فرهنگ خود بپردازن به س
ــود، چرا كه تنها علوم و  با آموزش هاى سنتى حاصل نمى ش
ــوند، بدون اين كه در  ــات به ذهن دانش آموز القا مى ش اطلاع
ــته باشند. او بر  عمل هيچ گونه كاربرد فردى و اجتماعى داش
ــعور و وجدان تأكيد مى كند و آن  آگاهى4 به معناى درك، ش
ــى كه آن را  را در مقابل علم محض قرار مى دهد و از آموزش
ــت، به  شدت  آموزش بانكى5 نام  نهاده و در مدارس رايج اس
انتقاد مى كند و آن را وسيله اى مى داند كه جامعه و حاكمان از 
آن براى سلطه يافتن بر مردم استفاده مى كنند تا نتوانند دخل و 
تصرفى در اوضاع و احوال خود، فرهنگ و جامعه شان داشته 
باشند و حتى گاهى اوقات از آن بى اطلاع بمانند. او روش هايى 
را براى مقابله با اين نوع آموزش هاى سركوبگر پيشنهاد مى كند 
ــوند، زيرا صرفاً يك نظرية خام مؤثرّ  كه بايد در عمل پياده ش
ــت. او در آموزش پيشنهادى خود با عنوان آموزش طرح  نيس
مسئله6، براى معلمان نقش ها و وظايفى را تعريف كرده است 

كه در ادامه تبيين و تحليل مى شود.

آموزش بانكى
به  عقيدة فريره، تعليم و تربيت سنتى رايج در مدارس، عمل 
ذخيره كردن اطلاعات است كه درآن معلم ذخيره كننده است و 
شاگردان انبارند. معلم گفته هاى خود را به  صورت اعلاميه بيان 
ــد و دانش آموزان آن ها را دريافت و بعد حفظ و تكرار  مى كن
مى كنند، بى آن كه دركى از آن مطالب داشته باشد. در اين نوع 
آموزش، معلم خوب كسى است كه اين مخازن را بهتر پركند 
ــتند كه اجازه مى دهند، بيشتر  ــاگردان خوب كسانى هس و ش
ــان كنند [فريره، 1972]. درست مانند بانك ها كه افراد با  پرش
افتتاح حساب بانكى، در هر بار مراجعه، مقدار مشخصى پول 
ــاب شخصى خود پس انداز مى كنند. وظيفة بانك دار،  در حس
ــده در زمان مورد انتظار  نگه دارى و بازپس دهى پول سپرده ش

است [فتحى واجارگاه، 1386].
ــيم  ــتقل تقس در روش بانكى، كار معلم به دو مرحلة مس
ــه درس ها را  ــت، معلم درحالى ك ــود: در مرحلة نخس مى ش
ــازد،  مطالعه مى كند و خود را براى ارائه در كلاس آماده مى س
ــود و در مرحلة دوم، دربارة  ــنا مى ش با موضوع مورد نظر آش
ــح مى دهد. از دانش آموزان  ــاگردان توضي آن موضوع براى ش
خواسته نمى شود موضوع را بفهمند، بلكه انتظار مى رود آن چه 
را معلم نقل مى كند، از بركنند. دانش آموزان در آموزش بانكى 
تقريباً هيچ وقت متوجه نمى شوند كه آنان همة آن چه را كه در 
ــان هاى ديگر يادگرفته اند، مى دانند.  روابطشان با جهان و انس

ــاگرد تأكيد  در آموزش بانكى همواره بر تضاد ميان معلم و ش
ــاگردان شناخته مى شود و  ــود، زيرا معلم در تضاد با ش مى ش

جهل مطلق شاگردان دليل وجود معلم است [فريره، 1972].

آموزش طرح  مسئله
فريره در مقابل «آموزش بانكي» نوعي آموزش فعّال به نام 
ــنهاد مي كند كه در آن به  جاى  ــئله» را پيش «آموزش طرح  مس
ــناخت مى نشيند. در اين  انتقال صرف اطلاعات، معرفت و ش
ــى الگوى معلمِ شاگردان و شاگردانِ معلم از  موقعيت آموزش
ــاگرد يا شاگردان- معلمان  بين مى رود و به  الگوى معلم- ش
ــود. ديگر معلم تنها كسى نيست كه درس مى دهد،  بدل مى ش
ــاگردان ياد مى گيرد. شاگردان  بلكه خود او نيز در بحث با ش
ــتند كه با هم در آن رشد  ــئول جريانى هس و معلم هر دو مس

مى كنند [فريره، 1972].
ــئله، معلمان به عنوان تسهيل كننده در  در آموزش طرح مس
آموزش عمل مى كنند و بايد به دانش آموزان در حل مسائلشان 
كمك كنند؛ نه به اين معنا كه مسائل آن ها را حل كنند، بلكه از 
اين جهت كه آن ها را به جست جوى راه هاى خلاّقانه خودشان 
ــنود به آن ها  ــويق كنند و در عين حال از طريق گفت وش تش
كمك كنند [شور، 1987]. در خلال طرح مسئله، دانش آموزان 
ــؤالات خود پاسخ دهند، به  جاى اين كه  ياد مى گيرند كه به س
ــند. در اين نوع آموزش و پرورش،  ــخ سؤالاتشان را بپرس پاس
دانش آموزان آموزش را به عنوان كارى كه خود انجام مى دهند 
ــود.  ــد، نه آن چيزى كه روى آن ها انجام مى ش تجربه مى كنن
بنابراين، آن ها ديگر ظرف هاى خالى نيستند كه قرار است پر 
ــوند [مك لارن و لئونارد، 1993]. فريره با اشاره به اشكال  ش
روش بانكى كه دانش آموزان را انبارى از علوم موردنياز براى 
ــه دانش آموزان بايد  ــود ك زندگى تلقى مى كند، متذكر مى ش
ــازند كه اكنون از آن برخوردارند  دانش خود را از دانشى بس
ــت كه به آن ها بياموزد چگونه دنيا  و وظيفة معلم تنها آن اس
را درك كنند، همان طوركه بايد خود درك كنند دانش آموزان 
ــه ياد مى گيرند. او آموزش را فرايند انتقال علم از معلم  چگون
به دانش آموز نمى داند، زيرا نتيجة اين انتقال مكانيكى، صرفاً 

حفظ كردن ماشينى است [فريره، 1998]. 
ــت كه  ــنود اس ــئله گفت وش جنبة مهم آموزش طرح مس
ــت. در  ــان معلم و دانش آموزان اس ــه  معناى رابطة افقى مي ب
ــدازه مى آموزد كه  ــم از دانش آموزان به  همان ان ــن راه معل اي
ــز، 2004]. بنا بر نظر فريره،  ــا از او درس مى گيرند [فريت آن ه
آموزش و پرورش بايد رابطة كهنه و پدرسالانة معلم و شاگردي 
را درهم  شكند و به تربيت انسان هايي بپردازد كه در برخورد 
ــان خود مى نگرند.  ــنودي با ديگران، نقّادانه به جه گفت وش
ــى براى كاهش سخن رانى معلم در كلاس  گفت وشنود روش
و جلوگيرى از عقب نشينى دانش آموزان در بحث هاى كلاسى 

است [شور، 1987].

نقش معلم در ديدگاه فريره
واژة  ــاى  ج ــه  ب ــره،  فري ــى  آموزش روش  در 
ــا  ي ــوزان  دانش آم ــاى  ج ــه   ب ــده8»،  معلم7«هماهنگ كنن
ــاگردان9«اعضاى گروه10»و به  جاى مدرسه11 كه به تعبير  ش
ــنتى و منفعل است،«حلقة/محفل فرهنگى12»  او مفهومى س
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به كار مى رود [فريره و ماكدو، 1998]. اين كار صرفاً تغيير 
نام نيست، بلكه از نگرشى خاص در پس اين نام ها حكايت 
دارد. در اين ديدگاه، كلاس درس به گروهى آموزشى بدل 
ــود كه در آن اعضاى گروه به  يارى هماهنگ كننده و  مى ش
ى سخن رانى14ِمعلم)  ــنود13(به جا از طريق بحث و گفت وش
ــخ مى دهند كه براى  ــؤالاتى پاس با هم به طور گروهى به س
ــده است. اين سؤالات كه معمولاً نخست از  آن ها ايجاد ش
سوى هماهنگ كننده مطرح مى شود، از ميان مسائلى مطرح 
ــود كه اعضاى گروه در زندگى روزمرة خود با آن ها  مى ش
مواجه هستند و آن ها را به حل مسائلشان ترغيب و تشويق 
ــبت به اين مسائل و از طريق  مى كند تا با ديدى آگاهانه نس

تفكر انتقادى، به دركى عميق از آن ها دست يابند.
ــان  معلم ــره،  فري ــادى  انتق ــرورش  پ و  ــوزش  آم در 
ــه جايگاه   ــوند ك ــن تلقى مى ش ــن فكرانى تحول آفري روش
ــن فكرانى  ــل توجهى دارند؛ روش ــىِ قاب اجتماعى و سياس
مردمى كه اجتماعى ترين و سياسى ترين مسائل محله، ملت 
ــت به معلمان براى  و دنيا را بيان مى كنند. اين فراخوانى اس
ــت  بردوش  گرفتن نقد اجتماعى؛ معلمان بايد از درون دس
ــترش دهند  ــى  را گس به نقد بزنند تا عملكردهايى آموزش
ــاد آگاهى انتقادى و نيز عمل تحول آفرين را  كه امكان ايج

افزايش مى دهند [ژيرو، 1381]. 
ــويق مى كنند كه  ــكنانه، معلمان تش از نظرگاه ساخت ش
ــى  ــت ها را در متن بررس ــوزان تناقض ها و گسس دانش آم
ــبت به اين  ــد و در هنگام خواندن متون و مقالات، نس كنن
ــند. چراكه اين امر  تناقض ها و خلاف گويى ها بى اعتنا نباش
ــك خواهد كرد  ــاى تحليلى آن ها كم ــعة مهارت ه به توس
ــى، 1383]. در اين ميان، توجه به مباحث  [فرميهنى فراهان
ــدن به حوزه هايى از بحث است  انتقادى و تأكيد بر وارد ش
ــت.  ــاختن مبانى نظرى آموزش انتقادى مؤثر اس كه در س
ــت تا بتوانند  ــاختن دانش آموزان اس اين اقدام براى توانا س
ــوند و در جريان كنونى  به افرادى نقّاد و تحليلگر تبديل ش
ــب كنند  و آتى زندگى، ظرفيت و انگيزة فعال  بودن را كس
ــر انتقادى براى  ــم با آموزش تفك ــان، 1382]. معل [آهنچي
ــب ديدگاهى نقّاد، آن ها را براى زندگى آماده مى كند تا  كس
با مسائل متفاوتي كه روبه رو مى شوند، كوركورانه برخورد 
ــد. از اين رو، در آموزش و پرورش انتقادى، «آموزش  نكنن
ــادى»، در رأس  ــن» و «آموزش تفكر انتق چه طور يادگرفت

برنامه هاى آموزشى معلمان قرار مى گيرد.
ــه  ــورى ب ــر كلاس درس از معلم  مح ــر تغيي ــره ب فري
ــد. در واقع تأكيد بر  ــيار تأكيد مى كن دانش آموزمحورى بس
ــوزش مى دهند و  ــدگاه كه معلمان آم ــت كه اين دي آن اس
ــت، چراكه  ــوزان ياد مى گيرند، مطابق با واقع نيس دانش آم
ــتند.  ــازندة دانش، ايده و زبان هس خود دانش آموزان نيز س
ــادى، معلم و دانش آموز هر  ــد تعليم و تربيت انتق در فراين
ــا مي كنند. هر دو  ــده را ايف ــده و ياددهن ــش يادگيرن دو نق
ــير  ــوند و آن را تفس ــد خود با واقعيت روبه رو مي ش از دي
ــا معلم در كلاس نقش شاگرد را بازى كند  مى كنند. چه بس
و از دانش آموزان بياموزد. هريك از دانش آموزان در كلاس 
ــت كه علاوه  بر كسب دانش  درس فريره چونان معلمى اس
ــاگردان نيز ياد  و ارتقاى آگاهى خود، به معلمان و ديگر ش

مى دهد [فريره، 1972]. البته اين بدان معنا نيست كه فريره 
معلم و شاگرد را هم سان مى داند، بلكه او ميان آن ها تفاوت 
قائل است. اما معتقد است كه اين تفاوت نبايد تناقض آميز 
باشد. تفاوت وقتى تناقض آميز مى شود كه مرجعيت معلم، 
ــى  ــود و معلم با روش ــلطه جويى بدل ش ــتبداد و س به اس
ــت بگيرد. به نظر او نبايد  ــتبدانه كنترل كلاس را در دس مس
ــوزان را به حال خود رها كرد يا كاملاً آن ها را زير  دانش آم
نظر گرفت. هدايتگرى/راهبرى معلم نبايد چنين تعبير شود 
كه او به دانش آموزان فرمان مى دهد كه چه كنند، بلكه تنها 

بايد كلاس را راهبرى كند [گدوتى، 1994].
ــرورش انتقادى را اجرا مى كنند،  معلمانى كه آموزش وپ
ــدى در امر آموزش اند كه از  ــواره دانش آموزندگانى ج هم
بصيرتشان براى ارتقاى نظريات يادگيرى، مطالعات فرهنگى 
دربارة جوامعى كه مدارس را احاطه كرده اند و جوانانى كه 
ــته از  ــى كه برخاس ــان آن ها زندگى مى كنند، و دانش در مي
ــه هاى روشن فكرانى است كه در اين جوامع زندگى  انديش
ــند با باورها  ــد، بهره مى گيرند. اين معلمان مى كوش مى كنن
ــد و اين ذهنيت را به  ــاى خود جهان را تغيير دهن و ايده ه
ــد بيش از آن  ــد كه آنان نيز مى توانن ــوزان القا كنن دانش آم
ــند كه هستند و قادرند سرنوشتشان را خودشان  چيزى باش

رقم بزنند [كينچلو، 2009].
ــروه، طرح  ــده (معلم) در گ ــى هماهنگ كنن ــش اصل نق
ــت  ــت. هم چنين لازم اس ــؤالات تحريك كنندة ذهن اس س
ــم آورد كه تفكر  ــروه فراه ــراى اعضاى گ ــى را ب اطلاعات
انتقادى را توسعه مى دهند. فريره پيشنهاد مى كند در كلاس 
ــائلى را براى گفت وشنود انتخاب  كنند  درس، معلمان مس
ــت: موضوعاتى  ــده اس كه از زندگى دانش آموزان گرفته ش
ــه دربارة آن ها  ــى و اقتصادى ك اجتماعى، فرهنگى، سياس
ــوزان در زندگى  ــا  كه دانش آم ــينند. از آن ج ــه بحث بنش ب
فرصت هاى كمى براى به  عهده  گرفتن يادگيرى شان دارند، 
ــنود و آموزش/يادگيرى  ــت در ابتدا با گفت وش ممكن اس
ــن  رو، در  ــند. از اي ــته باش ــاس راحتى نداش هم تراز احس
ــؤال كردن  ــدا معلمان بايد انتظارات دانش آموزان را با س ابت
ــؤالات  ــخيص دهند. وقتى دانش آموزان دريابند كه س تش
ــان پيوند دارد، نسبت به  معلم با تجارب زندگى روزمره ش
ــد. بدين ترتيب،  ــاس راحتى مى كنن اين نوع آموزش احس
ــرد و دانش آموزان خود به  ــاى كلاس تغيير خواهد ك فض
پرسش خواهند پرداخت و ايده هاى جديدى دربارة مسئله 

طرح خواهند كرد [شور، 1987].
از ديدگاه فريره سازمان دهى فضاى فيزيكى كلاس درس، 
ــا در گروه هاى كوچك،  ــراردادن دانش آموزان در حلقه ي ق
تقويت خودانگارة دانش آموزان به عنوان همكاران معلمان، 
ــوش دادن به گروه و به كارگيرى  ترغيب دانش آموزان به گ
ــاركتى، طراحى فعاليت هاى عملى و تشويق افراد  زبان مش
ــر مؤثر نيز از  ــه يكديگر براى يادگيرى و تغيي ــه اعتماد ب ب

وظايف معلم انتقادى است [شور، 1987].
ــوزش «بانكى» و آموزش  ــاى ميان معلم در آم تفاوت ه
ــده  ــت ش ــئله»، به  اجمال در جدول زير فهرس «طرح مس

است:

معلمانى كه 
آموزش وپرورش 
انتقادى را اجرا 
مى كنند، همواره 
دانش آموزندگانى 
جدى در امر 
آموزش اند
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